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پســر شــیاد خود را بازیگر معروف سینما معرفی 
می کرد تا دختران ساده لوح را قربانی طمع ورزی های 
خود کند. اما با پیگیری های پلیسی سرانجام دستش 

رو شد.
زن میانســال کنار دخترش ایســتاده بود و زیر لب 
حرف هایی می زد انگار در حال سرزنش کردن دختر 
جوان بود. دخترک ســر به زیر انداخته و آرام گریه 

می کرد.
سرانجام نوبت رسیدگی به پرونده او شد. دستانش 
بشــدت می لرزید. لیوان آب را برداشت و جرعه ای 
نوشــید. با صدایی لرزان داستان فریب خوردنش را 
چنین تعریف کرد: »چند ماه قبل پیام ناشناســی در 
یکی از شــبکه های اجتماعی برایم آمد. عکس یکی 
از بازیگــران معروف مرد روی پروفایل بود. اول فکر 
کردم مزاحم است و توجهی به آن نکردم اما پیام ها 
پی در پی می آمد. او مدعی بود عکس مرا روی حساب 
کاربری ام دیــده و از آنجا که چهــره زیبایی دارم 
پیشــنهاد داد اگر دوست داشته باشم می تواند زمینه 

فعالیتم در سینما را فراهم کند.
حرف هایش وسوسه برانگیز بود اما نمی دانستم چطور 
باید به او اعتماد کنم. با ساده لوحی همین سؤال را از 
او پرسیدم دقایقی بعد یک پیام صوتی برایم فرستاد. 
صدایش با آن بازیگر معروف مــو نمی زد. با خودم 
گفتم مگر می شود صدای دو نفر تا این حد شبیه هم 
باشد. هر روز که می گذشت بیشتر به هویت او مطمئن 
می شدم. دو ماهی از آشنایی ما گذشته بود که به من 
ابراز علاقه کرد و از من خواست به محض بازگشت او 
از سفر کاری اش، با یکدیگر ملاقات کنیم. با شنیدن 
این حرف ها داشتم بال درمی آوردم و برای آن وعده 

دیدار رؤیایی لحظه شماری می کردم.
از آن روز بــه بعد تم پیام ها عاشــقانه شــده بود و 
ابراز علاقــه کردن هایش تمامی نداشــت. هر روز 
در ســاعت های خاصی آنلاین می شــد و من طوری 
برنامه ریزی می کردم که در آن ســاعت ها هیچ کار 
دیگری غیر از حرف زدن با مرد رؤیاهایم نداشــته 

باشم.
آنقدر با او احساس صمیمیت می کردم که همه اسرار 
زندگی ام را به او می گفتم و او قول داد که مرا به همه 
آرزوهایم برســاند و زندگی آرامی برایم بسازد. در 
همین شــرایط بود که یک هفته ای از او خبری نشد. 
پیام هایم بی جواب مانده بود. کلافه و عصبی بودم. به 

هر راهی فکر کردم تا از او خبر بگیرم.
اما هیچ آشنایی نداشتم. سرانجام پس از یک هفته 
پیامی از او روی گوشــی ام آمد. با دیدن اسم او مانند 
دیوانه ها به سمت گوشی رفتم و پیامش را گوش دادم. 
پــس از کلی عذرخواهی، از مشــکل مالی گفت که 
برایش پیش آمده است. او ادعا می کرد که تجارتی را 
راه انداخته و پولش را خورده اند و بدهی اش می تواند 
شــهرت و آینده حرفه ای اش را به خطر بیندازد و.... 
دیگر تحمل شــنیدن این حرف هــا و ناراحتی او را 

نداشتم و قول دادم هر طور می توانم کمکش کنم.
به هر دری زدم. هر چه طلا و پول داشتم جمع کردم 
و حدود 5 میلیونی می شد. آن موقع فقط به این فکر 

می کردم که او را خوشحال کنم.
قرار شــد با توجه به مســدود شــدن حساب های 
بانکی اش، پیک موتوری بیاید و پول و طلاها را از من 
تحویل بگیرد. از اینکه می توانستم با این کار کمکی به 
او بکنم خوشحال بودم. اما بعد از تحویل پول و طلاها 
دیگر خبری از آن بازیگر عاشق پیشه نشد. خانواده ام 
متوجه ماجرا شــدند و به دادسرا شکایت کردیم اما 
آنجا بود که فهمیدیم دختران زیادی به این شــیوه 
هدف کلاهبرداری قــرار گرفته اند. بازیگر معروف 
به دادسرا احضار شــد اما روحش هم از ماجرا خبر 
نداشت و ناخواسته در وسط یک معرکه قرار گرفته 

بود.
آن روز به خاطــر حماقــت و ســاده لوحی خودم 
خشمگین بودم. به خاطر هیچ و پوچ همه سرمایه ام را 
به باد دادم. دوســت داشتم زودتر آن مرد شیاد پیدا 
شود و از اینکه این گونه احساسات من و دختران دیگر 
را به بازی گرفته بود تا به منافع خودش برسد سیلی 

محکمی به صورتش بزنم.
پرونده در اختیار کارآگاهان پلیس فتا قرار گرفت 
و پس از چند هفته به ما خبر دادند که آن کلاهبردار 
در مخفیگاهش دستگیر شده است. تا رسیدن به اداره 
آگاهی هر تصویری از آن شــیاد در ذهنم ساختم اما 
وقتی به اتاق افسر نگهبان رفتم از تعجب شوکه شدم و 
جلوی در خشکم زد.باور کردنی نبود همان پسر جوان 
پیک موتوری را مقابل خودم دیدم یعنی در تمام این 
ماه ها او خودش را جای بازیگر معروف جا زده و من 

با دست خودم بسته طلا و پول ها را به او داده بودم...
افســر پرونده که متوجه حال من شــده بود از من 
خواست بنشینم بعد گفت: متهم »فرزاد« نام دارد و 
33 ساله اســت. او در پیک موتوری کار می کند اما 
بواسطه آشنایی که با نرم افزارهای رایانه ای و اینترنت 
داشــته از طریق برنامه تقلید صــدا، صدای یکی از 
بازیگران معروف ســینما را تقلید کرده و از این راه 
دختــران و زنان بســیاری را فریــب داده و با وعده 
موقعیت شغلی و ازدواج، میلیون ها تومان پول و طلا از 

آنها اخاذی کرده است.«
سرهنگ دوم رامین پاشــایی، رئیس اداره اجتماعی 
پلیس فتا گفت: »جعل هویت یکی از جرایم شایع در 
فضای مجازی است و افراد سودجو و کلاهبردار ضمن 
سوء استفاده از شهرت و تصاویر افراد سرشناس مانند 
بازیگران سینما و تلویزیون و چهره های ورزشی نسبت 
به راه اندازی کانال و صفحات مجازی در شبکه های 
اجتماعــی مبادرت کــرده و از قربانیــان به عناوین 
مختلف نظیر دریافت وجه، فروش پوشاک، زیور آلات، 
محصولات بهداشتی و دارویی کلاهبرداری می کنند. 
در این شــرایط لازم اســت کاربران فضای مجازی 
ضمن هوشیاری کافی، به شخصیت های ساخته شده 
در فضــای مجازی اعتماد نکرده و از برقراری ارتباط 
با افــراد غریبه و ارســال اطلاعات شــخصی نظیر 
»مشخصات هویتی، آدرس محل سکونت، اطلاعات 
حســاب های بانکی و ارســال تصاویــر خصوصی« 

خودداری کنند.

زن جــوان در حالــی که عنوان مــی کرد هیچ 
پناهگاهــی ندارد به تشــریح ماجرای زندگیش 

پرداخت.
6 سال قبل در حالی از همسرم طلاق گرفتم که 
هیچ تفاهم اخلاقی با یکدیگر نداشتیم. مشکلات 
ما در زندگی به حدی رســید که نمی توانستیم 
یکدیگر را تحمل کنیم بــه همین خاطر زندگی 
مشــترک ما فقط یک سال دوام آورد. زمانی که 
مهر طلاق بر شناســنامه ام جا خوش کرد، پدر و 
مــادرم در این دنیا نبودند و مــن باید در منزل 
3 بــرادرم زندگــی می کردم. با آن که ســعی 
می کــردم در مدت حضور در خانــه هر کدام 
از برادرانــم، طوری رفتار کنم تا مشــکلی برای 
خانواده آن ها به وجود نیاید اما باز هم احســاس 
می کردم همسران آن ها از وجود من در منزلشان 
ناراحت اند. این گونه بود که برای یافتن شــغلی 

دست به کار شدم تا به طور مستقل زندگی کنم. 
مدتی بعد با ســفارش همسر یکی از دوستانم در 
یک آژانس مسافرتی مشغول به کار شدم و منزل 
کوچکی را نیز بــرای زندگی اجاره کردم. کمتر 
از یک ماه از فعالیت من در آژانس می گذشــت 
که متوجه شدم یکی از مشتریان ثابت آژانس با 
پیامک ها و تمــاس هایش به من ابراز علاقه می 
کند و با من رفتاری متفاوت دارد. از چند ماه قبل 
من امور مربوط به سفرهای هوایی آقای دکتر را 
انجــام می دادم. او هم بــه بهانه های مختلف به 
مــن پیامک می داد و یا در تمــاس هایش ابراز 
علاقه می کرد. با آن که می دانســتم آقای دکتر 
متاهل اســت اما از این که بــرای یک نفر مهم 
بودم، احساس خوبی داشتم. از سوی دیگر نیز در 
این دنیا تنها بودم و کســی را نداشتم تا سرپناهم 
باشــد به همین خاطر ارتباط پنهانی من با آقای 

دکتر آغاز شد. مدتی بعد برای آن که این رابطه 
هویتی داشته باشد به عقد موقت او درآمدم. در 
این مدت دوبار به طور ناخواسته باردار شدم ولی 
آقای دکتر مرا مجبور می کرد تا جنینم را ســقط 
کنم، من هم که نمی خواستم او را از دست بدهم 
به ناچار قبول می کردم ولی 5 ســال بعد از این 
ماجرا همســر آقای دکتر متوجه روابط ما شد و 
کارمان به دادگاه کشــید. با آن که دکتر متعهد 
شــد برای حفظ زندگی اش ارتبــاط با مرا تمام 
می کند اما 2 هفته بعــد تماس گرفت و دوباره 
با حرف هایش مرا خام کرد. او مدعی بود بدون 
من نمــی تواند زندگی کند. مــن هم که فریب 
وعده هایش را خورده بودم دوباره به ســوی او 
رفتم و باز هم باردار شدم. حالا هم در حالی که 
همســر دکتر متوجه ماجرا شده مدام مرا تهدید 

به مرگ می کند.

رســیدگی به این پرونــده از چهاردهم خرداد ماه 
سال 93 به دنبال تماس پســری جوان با کلانتری 
101 تجریش در دستور کار قرار گرفت. این پسر 
به ماموران گفت: مادرم چند ماه پیش فوت شــد و 
پدرم در خانه اش در قیطریه به تنهایی زندگی می 
کرد. پرســتار سابق مادرم نیز گاهی اوقات به خانه 
سرکشــی و به امور خانه رسیدگی می کرد. امروز 
مقابــل در خانه پدرم رفتم و هرچه در زدم کســی 
پاسخ نداد .بوی گاز شدید از خانه به مشام می رسد 

و می ترسم بلایی سر پدرم آمده باشد.
با این شــکایت ماموران پلیس به همراه ماموران 
آتش نشــانی به خانــه موردنظر رفتنــد و پس از 
گشــودن در خانه با پیکر بی جان محمد 70 ساله 
روبه رو شدند. شواهد نشان می داد چند روز از مرگ 
پیرمرد گذشته و شــیرگاز خانه نیز بازمانده است. 
جنازه به پزشــکی قانونی منتقل شد و پلیس خانه 
را پلمپ کرد تا تحقیقــات را تکمیل کند.در حالی 
که پزشکی قانونی علت فوت را خفگی اعلام کرده 
مشــخص شد دو گوشــی موبایل مقتول به سرقت 
رفته و از یکی از کارت های عابر بانک وی نیز پول 
برداشت شده است.در این میان دختر قربانی که به 
برادرش مشکوک بود علیه وی شکایتی را اعلام کرد 
اما روشن شد پسر مقتول دستی در این ماجرا نداشته 
و محمد احتمالا قربانی سرقت یک غریبه شده است.
تحقیقات پلیس ادامه داشت که روشن شد شبانه به 
خانه پلمپ شده مقتول دستبرد زده شده و از داخل 

گاوصندوق آن سرقت شده است.
پلیس در گام دیگر از تحقیقات به بررسی تصاویر 
دوربین مداربسته عابربانکی پرداخت که از آنجا از 

کارت قربانی پول برداشت شده بود.
در حالــی که یک هفته از جنایت گذشــته بود از 
بانکی در شمال تهران به پلیس خبر رسید یک مرد 
جوان با کارت ملی جعلی به شعبه ای از بانک رفته 
تا از حساب قربانی پول برداشت کند. همین سرنخ 
کافی بود تا امین 30 ساله بازداشت شود. مشخص 
شــد مادر امین از سالها پیش پرستار همسر محمد 
بوده و به همین خاطر او بــه خانه پیرمرد ثروتمند 
رفت و آمد داشته اســت. امین به سرقت و قتل با 

همدستی یکی از دوستانش به نام معین اعتراف کرد 
و آنها دیروز در شعبه 11 دادگاه کیفری یک استان 
تهران به ریاست قاضی متین راسخ و با حضور یک 

مستشار پای میز محاکمه ایستادند.
در ابتدای این جلســه پســر و دختر قربانی برای 
عاملان جنایت حکم قصاص خواســتند. سپس پسر 
مقتول روبه روی قضات ایستاد و گفت: از گاوصندوق 
پــدرم 11 میلیون تومــان پول نقــد 600، دلار و 
عابربانکهــای پدرم و همچنین تعدادی از جواهرات 
مادرم سرقت شده است. پدرم چون پیر بود و نمی 
توانســت از خانه خارج شــود از من خواسته بود تا 
مبلغ زیادی پول نقد برای او در گاوصندوق بگذارم 
تا بتواند خرج خانه و پول پرســتار را با آن پرداخت 
کنــد .600 دلار هم متعلق به مادر مرحومم بود .او 
قبل از مرگش می خواست پیش برادرش که مقیم 
خارج از کشو است ر برود که به خاطر کهولت سن 

جان سپرد .
این پسر ادامه داد: پدرم همیشه از من می خواست 
تا محتویــات گاو صندوق را چــک کنم. به همین 
خاطر از محتویات گاو صندوق مطلع بودم. من برای 

عاملان این قتل حکم قصاص می خواهم.
سپس امین که حالا 34 سال دارد روبه روی قضات 
ایســتاد و گفت 34 سال دارد به اتهام مباشرت در 
قتل ،مشارکت در ســرقت و ایراد ضرب و جرح و 
همچنین جعت کارت ملی قربانی و فک پلمپ خانه 
وی روبــه روی قضات ایســتاد و از خود دفاع کرد. 
وی گفت: باور کنید من قصد قتل پیرمرد را نداشتم 
.مادرم از ســالها پیش پرستارهمسر مقتول بود و به 
خانه آنها رفت و آمد داشت .به همین خاطر پیرمرد 
من را از قبل می شــناخت. آن شب بعد از مصرف 
مواد مخدر همراه دوستم معین به آنجا رفتیم. پیرمرد 
در حال خوردن مشروب بود. با او نشستیم و سیگار 
کشــیدیم و صحبت کردیم. سپس از او خواستم تا 
کلید گاوصندوق را به من بدهد اما مقاومت کرد. به 
همین خاطر او را تهدید کردم و دست و پا و دهانش 

را با چسب بستم.
وی ادامه داد: دو نفر از دوســتانمان به نام بابک و 
امیرحســین مقابل در خانه کشیک می دادند .چون 

یک کیوســک نیروی انتظامــی در نزدیکی خانه 
پیرمــرد بود به محض اینکه آنها بــا پلیس روبه رو 
شده بود نترسیدند و با معین تماس گرفتند .به همین 
خاطــر همان موقع معین خانه را ترک کرد. من هم 
از چسب را از مقابل دهان محمد باز کردم و آن را 
دور گردنش پیچیدم. من که ترسیده بودم مبلی را 
روی پاهای پیرمرد گذاشتم تا نتواند حرکت کند و 
از خانه خارج شدم. من که از احوال پیرمرد بی خبر 
بودم چند روز حال او را از مادرم می پرســیدم اما 
چون مادرم از او هیچ خبری نداشت دوباره به خانه 
پیرمرد رفتم تا ببینم حالش چطور است که با جنازه 
او روبه رو شدم. من فقط کیف سامسونتی را که کنار 
اتاق قرار داشت برداشتم و شیر گاز را باز گذاشتم 
تا پلیس فکر کنند پیرمرد به خاطر گاز گرفتگی جان 

سپرده است.
این متهم درباره ســایر اتهاماتش گفت: باور کنید 
من قصد کشتن پیرمرد را نداشتم .اتهام فک پلمپ 
و ســرقت را نیز قبول ندارم چــون به گاو صندوق 
خانه دستبرد نزدم و پلمپ خانه را باز نکردم. من با 
کلید که بار اول از خانه پیرمرد برداشته بودم در را 
گشودم. کیف سامسونت هم حاوی پول زیادی نبود. 
به همین خاطر تصمیم گرفتم کارت ملی محمد را 
جعل کنم تا بتوانم از حســاب او پول برداشت کنم. 

که همان موقع در بانک بازداشت شدم.
سپس معین به دفاع پرداخت و منکر اتهام معاونت 
در قتل شــد.وی گفت: وقتی دوستانم که مقابل در 
خانــه بودند به من زنگ زدند ترســیدم و خانه را 
ترک کــردم .آن موقع محمد هنــوز زنده بود .من 
اصلا پیرمرد را کتک نزدم و هیچ سهمی هم از اموال 

سرقتی به دست نیاوردم.
امین به تنهایی مرتکب قتل و ســرقت شــد.برای 
دوســتانم هم قرار منع تعقیب صادر شده و من بی 

دلیل گرفتار شده ام.
اما در این بین امین برخاســت و گفت: من همان 
شب یک میلیون تومان پول نقد به معین دادم و اما 

حالا دروغ می گوید.
در پایان جلسه هیات قضایی وارد شور شد تا رای 

صادر کند.

دختر پولدار تهرانی با صدای بازیگر مشهور خودش را در اختیار پیک 
موتوری گذاشت !

دختری که عقد موقت آقای دکتر بود بچه دار شد تا همه چیز برملا شود !

قتل پیرمرد پولدار تهرانی در پایان بزم شبانه 

قتل فجیع زن 22 ساله در تهران 
مرد 28 ســاله ای که همسر 22 ساله اش را پس 
از خفه نمودن به قتل رســاند دقایقی قبل توســط 
ماموران گشــت کلانتری 177 خاور شهر دستگیر 

شد.
سروان محمد علی منصوری رییس کلانتری 177 
خاور شــهر دقایقی قبل در تشــریح این خبر بیان 

داشت:
ماموران گشت کلانتری در جریان کشف جسدی 
در طبقه دوم خانه ای در منطقه اشــرف آباد خاور 

شهر قرار گرفتند که سریعا به محل اعزام شدند.
ماموران در جلوی در منزل مشاهده نمودند اهالی 
کوچه فــردی را گرفته اند و او را بــه عنوان قاتل 
معرفی که ســریعا نسبت به دســتگیری وی اقدام 

کردند.
بررســی های اولیه حکایــت از آن دارد مرد 28 
ساله همســر 22 ســاله خود را که هر دو از اتباع 
افاغنه بودند در منزلش خفه کرد ، ســپس او را به 
قتل رســاند، جســد را در گونی پیچید و داخل پتو 
گذاشــته بود و قصد خارج کردن آن را داشت که 

دستگیر گردید.
برادر زاده 9 ســاله قاتل که در طبقه اول ســاکن 
بوده در یک لحظه که به طبقه بالا می آید جســد 
زن عمویش را می بیند و به یکی از مغازه داران سر 
کوچه اطلاع می دهد کــه او نیز به همراه چند نفر 
از اهالی ســریعا به محل جســد می روند و متعاقبا 
زمانی که قاتل قصد فرار داشته سریعا پلیس را در 

جریان گذاشتند.
تحقیقات تکمیلی و انگیــزه قاتل در این خصوص 
تحت نظارت بازپرس محترم کشــیک قتل در حال 

انجام می باشد.

با  و  برید  دل  داماد  از  نوعروس 
جوان زیبارو به خلوت رفت

دیگران  در حضــور  داشــتند.  غلط اندازی  ظاهر 
داشتند.  عاشــقانه  و کلامی  می گذاشــتند  کلاس 
با لج بــازی و غرور ،  هیچ کس نمی دانســت آن ها 

کاشانه خود را به چه جهنمی تبدیل کرده اند.
بداخلاقی ، دعــوا و مرافعه و فحش و کتک کاری، 
عادت زندگی شــان شــده بــود؛ اما آبــروداری 
زوج  بزنند.  نمی توانســتند حرفــی  و  می کردنــد 
جوان از یک عشــق پرشــرور خیابانــی و باوجود 
مخالفت های هر دو خانواده به این زندگی رسیده 
بودند، برای همین دم نمی زدند. دو سال از زندگی 
پرتنش آن ها گذشــت و هرروز فاصله عاطفی شان 
بیشتر می شــد. بالاخره عقده دلتنگی و غصه پنهان 
زن جــوان مثل یک زخم عفونی ســر باز کرد. او 
نگاهش را به چشــم های هوس آلود مردی زیبا رو 
باخت که هرروز برای خرید به مغازه اش می رفت. 
شماره  تلفنش را به مرد نامحرم داد و ارتباط آن ها 

در شبکه های مجازی آغاز شد.
زن جوان تعهدات زناشــویی را زیر پا گذاشــت 
و اســیر یک رابطه هوس آلود شــد؛ رابطه ای که 
هرگز در مخیلــه اش هم خطور نمی کرد از او یک 
قاتل بســازد و به قول معروف، دستش را به خون 
شــوهرش، همان مردی که تا دو ســال قبل جان 

فدای هم می کردند، آلوده سازد.
داروی  زندگی  ناکامی هــای  از  ســرخورده  زن ، 
بیهوشی به شــوهرش خوراند و قلب مرد جوان از 

افتاد. کار 
پلیــس راز این جنایت را خیلــی زود فاش کرد. 
نوعروس جوان زانوی غم بغل گرفته و با احساس 
عذاب وجدان بغرنج و آزار دهنده ای، ابراز پشیمانی 
می کنــد. کاش آن ها برای حل مشــکلات خود به 

مرکز مشاوره مراجعه می کردند.

شب قبل از جشــن عروسی 3 ازدواج 
قبلی داماد لو رفت 

عروس تهرانی فرار كرد
نوعروس وقتی در حال چیــدن جهیزیه اش بود با رختخواب 
مادر و مادربزرگ همســرش روبرو شد و تاز فهمید آنها قصد 
دارند تا آخر عمر در کنار تنها فرزندشــان زندگی کنند و در 
ادامه پی برد شوهرش در گذشــته 3 بار ازدواج ناموفق کرده 

است.
مردی میانسال روی نیمکت راهروی مجتمع قضایی ونک نشسته 
و بــا مراجعه کننده دیگری حرف می زد. به او می خورد حداقل 
55 سالی داشته باشــد و از سؤال هایش معلوم بود که به دنبال 
راهی قانونی برای تنبیه دامادش است. مرد که موهای جوگندمی 
و ته ریش داشت، لباس رسمی پوشیده و کارمند قدیمی یکی از 
ادارات دولتی بود. می گفت: یکی دو ساعت مرخصی گرفته تا 

درباره مشکل پیش آمده تحقیقات کاملی انجام دهد.
جوانی که در انتظار رسیدگی به پرونده اش در یکی از شعبه های 
دادگاه بود، برای وقت کشــی هم که شــده به حرف های مرد 
کارمند گوش می کرد. وقتی موضوع تحقیق پیش کشیده شد، 
مرد جوان گفت: »خب پدرجان، چــرا قبل از ازدواج دخترت 

تحقیق نکردی؟ الان که دیگر کار از کار گذشته!«
مرد میانســال جواب داد: »آخر درد من یکی دو تا که نیست. 
خواستگار دخترم، پســر یکی از خانم های همکارم است و به 
خاطر اینکه مادرش انســان شریفی بود، به آنها اعتماد کردم و 
دســت دخترم را در دست پسرش گذاشتم. غافل از آنکه چه 

سرنوشتی در انتظار دخترم و خانواده مان است.«
چند لحظه بعد بغض کرد و پرسید: »به نظر شما می توانم کاری 

کنم که دامادم به زندان بیفتد یا تنبیه شود؟«
مرد جوان کمی جا به جا شد تا مرد دیگری هم روی نیمکت 
بنشــیند و در همان حالت از مرد کارمند پرسید: »الان مشکل 
شما دقیقاً چی هســت؟« مرد میانســال آهی کشید و گفت: 
»راستش دو دختر و دو پسر دارم که همگی درسخوان و خوش 
اخلاق هستند. یک سال پیش که دختر بزرگم تحصیل در مقطع 
کارشناسی ارشد را تمام کرد، تصمیم داشت برای دکتری هم 
ادامه تحصیل دهد، اما من دوســت داشتم زودتر ازدواج کند، 
چون که در فامیل ما رسم نبود که دخترها دیر ازدواج کنند. از 
طرفی فکر می کردم اگر سنش بالاتر برود، در این شرایط دیگر 
خواستگاری برایش پیدا نمی شود. به محض اینکه موضوع را با 
همکارانم در میان گذاشتم یکی از خانم های همکار به سراغم 
آمد و گفت که یک پسر تحصیلکرده دارد که اتفاقاً در بخش 
دیگری از اداره ما کار می کند. یک روز یواشــکی به واحد آنها 
رفتم و دیدم جوان برازنده و خوش مشربی است. بنابراین ضمن 
قول مساعد به همکارم، دخترم را هم تشویق به ازدواج کردم.«

مراجعه  کننده تازه وارد از مرد کارمند پرســید: »تا آن زمان 
مشکلی پیش نیامده بود؟ چیزی در مورد داماد آینده ات متوجه 

نشده بودی؟«
مرد کارمند جواب داد: »نه... راســتش وقتی به خواستگاری 
آمدند با مهریه 114 سکه طلا موافقت شد. داماد تحصیلکرده 
بود و حتی قول داد یک آپارتمان کوچک هم بخرد تا با دخترم 
زندگی شــان را در آنجا شــروع کنند. همه چیز عادی به نظر 
می رسید جز اینکه در همان شب خواستگاری معلوم شد داماد 
تک پســر است و از ســه ماهگی پدرش را از دست داده و با 

مادرش زندگی می کند...«
مرد جوان گفت: »خب اینکه اشکالی ندارد پدرجان!«

اما پدر دختر ادامــه داد:»ما هم اهمیتی ندادیم و رفتیم دنبال 
جهیزیه و خرید و مراسم. همه چیز برای برگزاری جشن آماده 
بود. حتی کارت های دعوت را هم توزیع کردیم. اما درست یک 
روز مانده به مراســم مادر و مادربــزرگ داماد وارد آپارتمان 
عروس شدند، یک اتاق را برای خودشان جدا کردند و وسایل 
و رختخوابشــان را آوردند همانجا پهن کردند. وقتی همسرم و 
دخترم از آنها دلیل این کار را پرسیدند، معلوم شد که خانه قبلی 
را فروخته اند و قرار است مادر و مادربزرگ داماد هم با عروس 

و داماد در همان آپارتمان کوچک زندگی کنند.«
این بار مرد تازه وارد پرسید: »خب چه اشکالی داشت، اجازه 
می دادید آن دو زن تنها هم چند صباحی آنجا بمانند و بعد بروند 

دنبال زندگی شان.«
اما مرد کارمند صدایش را کمی به گلو انداخت و گفت: »ما هم 
مشکلی با این قضیه نداشتیم، اما آنها گفتند که قرار است تا آخر 
عمر با داماد و دخترم زندگی کنند چون داماد تنها فرزندشان 
است و ناچارند همانجا بمانند. اختلاف دخترم و دامادم از همانجا 
شروع شد. چون خانواده داماد چیزی در این باره نگفته و توافقی 
هم نکرده بودیم. بنابراین مراســم ازدواج به هم خورد و همه 
فامیل دو طرف از موضوع با خبر شــدند. در این میان یکی از 
آشــنایان دامادم به ســراغم آمد و گفت؛ داماد قبلاً هم دو بار 
ازدواج ناموفق داشته و این موضوع را از شما پنهان کرده است. با 
شنیدن این حرف انگار آب یخ روی سرم ریخته باشند، بی حس 
و کرخت شــدم. چند روز خواب و خوراک نداشتم. دخترم هم 
عصبانی بود. یک هفته بعد دوباره بــه واحد محل کار دامادم 
رفتم و این بار خوب تحقیق کردم ببینم چه اتفاقی افتاده، آنجا 
بود که از همکاران شــنیدم دامادم نه دوبار بلکه سه بارازدواج 
ناموفق داشته و با تهیه شناسنامه سفید خودش را مجرد معرفی 
کرده است. حالا هم آمده ام ببینم چطور می توانم داماد فریبکارم 
را گوشــمالی دهم. چون با آبروی خانوادگی ما و احساســات 
دخترمان بازی کرده اســت... حالا هم بشدت از تصمیم خودم 
پشیمانم و می خواهم قبل از اینکه دخترم دچار مشکلات بیشتری 

شود کاری کنم...«
بــا بیان آخرین جملات بغضش ترکیــد و به گریه افتاد. مرد 
جوان بلند شد و از آبخوری یک لیوان آب برایش آورد. سپس 
دســتش را روی شانه مرد میانسال گذاشت و گفت: »پدرجان 
بهتر است این بار عجله نکنی و تصمیم درستی بگیری. اما پیش 
از آن باید مطمئن شــوی که دخترت حاضر به ادامه زندگی با 

همسرش نیست.«
مراجعه  کننده دیگر هم گفت: »در هر صورت شما می توانید 
بابت دریافت مهریه دادخواست بدهید یا اینکه به خاطر فریب 
در ازدواج از دامــاد شــکایت کنید. اما بهتر اســت با یکی از 
مشاوران قضایی همین مجتمع یا وکیلی مشورت کنید. باور کنید 

حالا هم خیلی دیر نشده...«
مرد میانسال با شــنیدن این حرف ها بلند شد، کاغذهایش را 
در پوشه ای گذاشــت و قطرات اشک را با دست خشک کرد. 
بعد رو به آن دو نفر کــرد و گفت: »برای من و دخترم مهریه 
مهم نیست، آبرو خیلی مهم تر است. کاش آن روز بیشتر تحقیق 
کرده بودیم.« بعد همان طور که زیر لب می گفت: »این بار نباید 

بی گدار به آب بزنیم« راهش را کشید و رفت.

در  همسرکش  قاتل  دســتگیری 
خاورشهر

 كشف جسد زن در گونی ميان پتو
مرد 28 ســاله ای که همسر 22 ساله اش را پس از 
خفه کردن به قتل رساند، دقایقی قبل توسط ماموران 

گشت کلانتری 177 خاور شهر دستگیر شد.
 ســروان محمدعلی منصوری، رییس کلانتری 177 
خاورشــهر دقایقی قبل در تشــریح این خبر گفت: 
ساعت 2035 شــب جاری ماموران گشت کلانتری 
در جریان کشف جســدی در طبقه دوم خانه ای در 
منطقه اشــرف آباد خاورشهر قرار گرفتند که سریعا 

به محل اعزام شدند. 
وی ادامه داد: ماموران در جلوی در منزل مشــاهده 
کردند اهالــی کوچه فردی را گرفته و او را به عنوان 
قاتل معرفی می کنند که ماموران ســریعا نسبت به 

دستگیری این فرد اقدام کردند.
رییس کلانتری 177 خاورشهر افزود: بررسی های 
اولیه حکایت از آن دارد که مرد 28 ساله، همسر 22 
ساله خود را که هر دو از اتباع افاغنه بودند را حوالی 
ساعت 19:30 امروز در منزلش خفه کرده و او را به 
قتل رسانده است. ســپس جسد را در گونی پیچیده 
و داخل پتو گذاشــته بود و قصد خارج کردن آن را 

داشت که دستگیر شد. 
منصوری اضافه کرد: برادرزاده 9 ساله قاتل که در 
طبقه اول ســاکن بوده در یک لحظه که به طبقه بالا 
می آید جســد زن عمویش را مــی بیند و به یکی از 
مغازه داران ســر کوچه اطلاع می دهد که او نیز به 
همراه چند نفر از اهالی سریعا به محل جسد می روند 
و متعاقبا زمانی که قاتل قصد فرار داشته سریعا پلیس 

را در جریان گذاشتند. 


